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  ناشتاي  گلوکُپاسخی به دنی -دھد مان نمی تاريخ نجات

)١( 

 

  

يا دانی [اشتاين  دُنی گلوک.  آلکس کالينيکوس سال گذشته انتشار يافتۀ، نوشتفاجعه نوين عصر کتاب :مترجم يادداشت 

) ٢٠٢٣مبر دس (١٨١ ۀِسيست فقيد تونی کليف، در شمارشناس و پسر مارک ، تاريخ]Donny Glucksteinاستاين گلاک

، به بررسی کتاب »داری  سرمايهۀھای تاز فاجعه«، طی يادداشت کوتاھی زير عنوان الملل بين سوسياليسم ۀنشري

رانگيز ب اشتاين در اين يادداشت بسيار رفيقانه بود و اثر مذکور را بسيار تحسين لحن و زبان گلوک. کالينيکوس پرداخت

» !خريد، امانت گرفت يا دزديد«: ھر نحوی که ممکن است از نظر او بايد اين کتاب را تھيه کرد و خواند، به. دانست می

رويه بر مفھوم  اين است که کالينيکوس با اتکای بی فاجعه نوين عصر اشتاين با کالينيکوس و انتقاد او به اختلاف گلوک

درستی درنيافته و وھای مولد و مناسبات توليد را بِ، ديالکتيک مارکسی بين نير»ّ تعينِکثرت«يا » ّتعينی ـ بيش«ِآلتوسری 

 .خوانده است» انتزاعی«را  آن

ريل پا( ھمان نشريه ١٨٢ ۀ، در شمار»دھد مان نمی تاريخ نجات«آلکس کالينيکوس در يادداشتی رفيقانه زير عنوان 

 . اين پاسخ استۀِ متن پيش رو ترجم.اشتاين پاسخ داد به انتقادھای گلوک) امسال
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 نوين عصر  من زير عنوانۀاشتاين از کتاب تاز ُآميز دنی گلوک سپاس فراوان از نقد و بررسی دوستانه و لطف

 آثاری است ۀپردازد که رفيقی ديرينه و نويسند جای بسی خوشوقتی است که کسی به بررسی کتابت می [1].فاجعه

حال، انتقاد  با اين. شدن از سوی کسی در اين قامت و مقام، تحسينی است واقعی تحسين. ورانه  و دانشھنگام متعھدانه ھم

که صفحات ھمين  ھا، چنان البته مارکسيست. ام شد ، اندکی موجب شگفتیفاجعه نوين عصر او به روش من در کتاب

چه من  مورد سوءتفاھمی نسبت به آن رسد در اين نظرم می اما به. دھد، اغلب بر سر فلسفه توافق ندارند مجله نشان می

 .نامم، پيش آمده است ِھای جدلی خطا می یئِگاه، حواشی بازنما گه

 ۀُ کانونی انتقاد دنی نسبت به کتاب من اين است که در تأکيد مکفی بر تبيين مارکس از تحول تاريخی، در مقام نتيجۀھست

گيری   مذکور موجب پایۀن نيروھا و مناسبات اجتماعی توليد، که توسعھا بين اي  نيروھای مولد و کشاکشۀتوسع

ِتعينی مارکسيست فرانسوی، لوئی آلتوسر، تکيه کرده تر بر مفھوم بيش جای آن، بيش ام و به ھاست، ناکام بوده آن بنا بر . ام ّ

آلتوسر ] ٢.[است» ھای متکثر نّتعي [contingent] ِپيوستار محتمل«اين دستگاه مفھومی، تغيير تاريخی برخاسته از 

پيرايه نيست،  واقعيت يا رخداد اجتماعی ھرچه ھست، ھرگز ناب و بی«: کند شرح زير تدقيق می خود اين تعريف را به

و [منظور اين است که ھرگز بسيط … تعينی است  ـ تعينی يا کم ـ ّتعينی نيست، بلکه ھمواره برخوردار از بيش ھرگز تک

چه ما  تر از آن تر يا کم ی بيشئھا ّاست؛ و اين تکثر ھمواره تکثری است از تعين] و متکثر[ه متجمع نيست، بلک] منفرد

 [٣[».اند انديشيم يا بر اين باوريم که در پژوھش تثبيت شده می

ًدقيقا . ندنيست» التجمع ًمتقابلا مانع«ّانداز در عطف به عليت تاريخی،  شود که اين دو چشم دُنی در نگاھی گذرا يادآور می

عکس، سخن را با اين پيشنھاد ادامه  هب. شود متوقف نمی] تر برای تأملی بيش[جا  افسوس که او در اين! درست است

ھای متکثر  ِپيوستار محتمل تعين«ِبا طرح » تضاد ديالکتيکی بين نيروھای مولد و مناسبات توليد«نظر او  دھد که به می

 . دومی استۀن سراسر خطاست؛ درست اين است که اولی شالوداين سخ] ٤.[است» از اعتبار ساقط شده

کنيم  ای زندگی می وار که بگوئيم ما در دوره معضلی که من کوشيدم در کتابم به آن بپردازم چه بود؟ سخنی است کليشه

 يوان واسنرو ا [Isabella Weber] اقتصاددانان انتقادی مانند ايزابلا وبر. شود ھای متکثر تعريف می که با بحران

[Evan Wasner] رکود اقتصادی، تغييرات اقليمی، : نامند می» پوش و متداخل اضطرارھای ھم«ِ، دوران ما را دوران

نگار اقتصادی  ، تاريخ[Adam Tooze] آدام توز] ٥.[ھای بيناامپرياليستی گستر و رقابت گير جھان ھای ھمه بيماری

جو  و را، در مقام ابزاری برای پژوھش و جست [polycrisis] »انهبحران چندگ«ليبرال، اصطلاح  ـ درخشان و چپ

وعام کرده و اکنون سايت اينترنتی جالبی وجود دارد که وقف  ِھای پيوسته و مرتبط، مشھور خاص پيرامون اين بحران

رد او رغم اعتراف به ارزش و اعتبار عظيم اثر توز، بايد گفت که رويک حال و به با اين] ٦.[اين موضوع شده است

ھا  ی آنئمختلف، چنان است که گو» اضطرارھای«ست، زيرا برخوردش به اين ] پلوراليستی[گرا  ًاساسا چندگانه

 .پردازد شان می ھای کنش ی متمايز دارند؛ و از اين زاويه به ميانھا علت

بريولا، فيلسوف در آغاز قرن بيستم آنتونيو لا. قدر کافی مطلوب نيست اين رويکرد از نظرگاھی مارکسيستی به

»  عواملۀنظري«چه را که او  ی، در اثری که لئون تروتسکی را تحت تأثير قرار داد، آنئگام ايتاليا مارکسيست و پيش

 عناصری از ۀمثاب ھا را به با جداسازی انتزاعی عوامل از ارگانيسم، آن«اين نظريه . دھد نامد، مورد انتقاد قرار می می

اين [داند و  او اين رويکرد را مخالف با ماترياليسم تاريخی می. کند ويران می» پارچه يکْوحدت کلی پيچيده و 

رو  اين عناصر را فقط از آن«، زيرا ماترياليسم تاريخی »ِ خرد تاريخی ارزش داردۀفقط از زاوي«برای آن ] جداسازی

] یئی نھا[شان را در نتيجه  یئپاِخواھد ضرورت عينی ھمراھی و ھم کند که می ديگر متمايز و جدا می از يک
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کند،  وضوح بيان می ، دلالت بر اين امر را به١٩٢٣، در طبقاتی آگاھی و تاريخ جُرج لوکاچ در اثرش] ٧[».بشناسد

ريشه » نگرش از منظر کليت«در » یئ بورژواۀکننده بين مارکسيسم و انديش تمايز تعيين«شود  جا که مدعی می آن

اصل «را  آن [Fredric Jameson] نمای مارکسيسم آن چيزی است که فردريک جيمسون شتبنابراين سر] ٨.[دارد

ْھای گوناگون در تماميتی   جنبهۀ ھمِ  زدن گره ھم  سوی به خواند، ھمانا رانش به می» بخشی ِشناختی کليت قاطع روش

 [٩.[شده ساختاربندی

 نوين عصر  رويکرد من درۀپاي. انجامش بسی دشوارقدر کافی ساده، اما  ْبخشی کاری است به ِاينک، طلب کليت

ھر » ِ واقعیۀشالود«را  که مارکس آن ِھمان تقدم تبيينی نيروھا و مناسبات اجتماعی توليد است؛ يعنی ھمان چيزی فاجعه

ليسم تاريخی  ماترياۀتفصيل در دفاع از اين آموز ھای ديگرم به من نه فقط در نوشته] ١٠.[نامد ِبندی اجتماعی می شکل

را که منبع  سياسی اقتصاد نقد پيرامون ١٨٥٩ی »مقدمه«فرازی از  فاجعه نوين عصر گفتارم به ام، بلکه در پيش نوشته

 [١١.[کند وبافت کتابم را تنظيم می ام که چگونه اين فراز ساخت بندی مارکس است، نقل کرده و توضيح داده صورت

با در نظر گرفتن «: نويسد اش می کند اما در ادامه ام نقل می جا آورده من در اينُآور است که دنی گفتاوردی را که  حيرت

ناميده » روابط/انداز نيروھا چشم«چه  اين نکته که موضوع کتاب او فاجعه است، شايد علت دفاع کالينيکوس از آن

ستی از تئوری مراحل در خواھد درکی مکاني ی مارکس از طريق آن می»مقدمه«ای باشد که  شود، پرھيز از شيوه می

کننده و مسلط  ْ شرايط عامل تعيينۀبينانه پيچيده شده است و زيربنای اقتصادی را در ھم ای خوش تاريخ را ــ که در ھاله

 را رد ١٨٥٩ی »مقدمه«من مخالفت آلتوسر با . اين حرف ھيچ ربطی به ديدگاه من ندارد] ١٢[».داند ــ توجيه کند می

ی، ئمن رويکرد فيلسوف مارکسيست ايتاليا. را» مقدمه«کردن اين  تلقی» جبرگرا«و » تطورگرا«کنم، از جمله  می

 مزبور برای او منبع اصلی الھام در تفسير و تأويل بسيار ۀدھم که قطع مراتب ترجيح می آنتونيو گرامشی را به

ی متمرکز ئابل بين تضادھای ساختاروواکنش متق بستان و کنش اش از مارکسيسم است و کانون توجھش بر بده خلاقانه

ايدئولوژيک تکوين  ـ ِھای ھژمونيک رقيب در روبنای سياسی  اقتصادی و در مبارزه بين پروژهۀاست که در شالود

 [١٣.[يابند می

 مجلد ۀتضاد بين نيروھا و روابط توليد شيراز. کنم پرھيز می» روابط/انداز نيروھا چشم«چنين حقيقت ندارد که من از  ھم

توليد (داری، در مقام تمايز بين فرآيند کار   توليد سرمايهۀطور مشخص در شيو مارکس است و به کاپيتال نخست

گستری سرمايه از مجرای تصاحب و تصرف ارزش  ـ خود(ی ئافزا يابی و ارزش و فرآيند ارزش) ھای مصرفی ارزش

ترين بيانش را در  ھرحال، اين تضاد غنی به. گيرد شکل می) ھاھنگام توليد کالا شده از سوی کار مزدی به ِاضافی آفريده

مارکس نشان . پردازد ِی که مارکس به قانون کاھندگی نرخ سود میئجا يابد، يعنی آن می کاپيتال بخش سوم مجلد سوم

ياری  ن، بهشاۀآوردن ھزين طريق پائين  و از اين شان ھای منفرد درصدد بھبود بارآوری کارگران دھد که سرمايه می

ھا به افزايش ترکيب ارگانيک  اند؛ اما، در مقياس عام، نوآوری ھای فنی و از اين مجرا، افزايش سود خويش نوآوری

ِيافته به کار مزدی به اشتغال يافته به خريد ابزار توليد و تخصيص  تخصيصۀيعنی نسبت بين سرماي(سرمايه  )  درآمده ِ

بنابراين، در چارچوب روابط اقتصادی . شوند ھش نرخ ميانگين سود میرو موجب کا برند و از اين راه می

ساز  شود، علت و زمينه ِدارانه، رشد و گسترش نيروھای مولد که از جانب فرآيند انباشت رقابتی به پيش رانده می سرمايه

 .ھاست بحران

شود، بحرانی که علت و  آغاز مینام دارد و با بحران مزمن سودآوری » رکود اقتصادی«، فاجعه نوين عصر فصل سوم

ای  نامد، دوره می» کسادی بلندمدت«را  ِدان مارکسيست، مايکل رابرتز، آن ای است که اقتصاد سياسی  پديدهۀبرانگيزانند

] ١٤.[شود و تا امروز ادامه دارد؛ و درواقع، اکنون رو به گسترش است  آغاز می٢٠٠٧ ـ ٨که از بحران مالی جھانی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

کند، ھرچند که ايفای اين نقش در شکل زانو زدن  نقش مھمی در کتاب من بازی می» روابط/انداز نيروھا چشم«بنابراين، 

حقيقت دارد که واکاوی سراسری من از بحران چندگانه .  صورت نگرفته باشد١٨٥٩ی »مقدمه«در پيشگاه و محراب 

خواستم تأکيد را بر چيزی  ن است که میعلت اي. در فصل دوم» گری طبيعت ويران«شود، از  جای ديگری آغاز می

را  آن [Chris Harman] ای تازه است، ھمانا افزايش نقش آن عاملی که کريس ھرمن ْبگذارم که در عصر کنونی فاجعه

ای که فرآيند انباشت سرمايه از طريق آن، در حال بازگشت و اثرگذاری بر  نامد؛ يعنی شيوه می» حد بيرونی سرمايه«

ھای  گونه که از جمله واکاوی اين رويکرد، ھمان. ھاست ھای آن کردن شالوده طبيعی خويش و ويرانھای  شرط پيش

ِپل برکت)  ۀشدت ناديده گرفته شدب و متأسفانه (ستر و واکاوی اخير ِشناختی جان بلامی فا بوم زيست ِ [Paul Burkett] 

ِاند، کاملا در خط رويکرد خود مارکس است نشان داده ً. 

تری بر نتايج مثبت رشد و گسترش  کند که من بايد پافشاری بيش او فکر می. دُنی از اين تأکيد اندکی ناراضی استالبته 

آمدن قابليت  تر يا فراھم ًمثلا، انتظار طول عمر بيش: کردم داری می  سرمايهۀ کنونی توسعۀنيروھای مولد، حتی در مرحل

ُتأمين زندگی شمار بزرگ ھای مھم اشاره کرده  ًالبته لازم است و من واقعا به تعدادی از نوآوری. ریتری از جمعيت بش ِ

تواند در اين مورد مدعی اعتباری برای خود شود؛  مپ میکه دونالد تر (١٩ن کوويد يًبودم، مثلا کشف و توليد واکس

ريزی   برای برنامه  بالقوهچنين برای نمونه به امتيازات ھم!) مثالی جالب برای تضاد ديالکتيکی بين نيروھا و روابط

 .گيرد، اشاره کرده بودم ی مانند آمازون مورد استفاده قرار میئھا ھای بازخورد ديجيتال، که در شرکت زيرساخت

. پاسخ که اين رشد متداوم در نيروھای مولد چگونه و تا چه اندازه پايدار است ھا، پرسشی است ھنوز بی  اينۀرغم ھم به

ًادی بلندمدت کندشدن رشد بارآوری، عمدتا بهھای کس يکی از شکل گذاری در توليد ناخالص   سقوط سھم سرمايهۀواسط ُ

علاوه بر اين، اگر تغييرات اقليمی بيش از . آمد سطح نازل دائمی سودآوری است  خود پیۀنوب ملی است که آن نيز به

که کماکان با نرخی ارتقاءيافته رو به (ا ی رئھای مواد غذا پيش موجب اختلال در توليد کشاورزی شود و قيمت

 ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢ تورم ۀِشدن موج فزايند  حاکم نسبت به سپریۀھای طبق بينی جاری در پايگاه بالا ببرد، خوش) صعودند

با ) ًکه قبلا به ھمين گروه تعلق داشت(اقتصاددان  [James Meadway] جيمز ميدوی. عمر کوتاھی خواھد داشت

ايم  داری بازگشته که شايد ما به نوعی سرمايه آيد، دال بر اين ھای جالب به ميدان می  برخی سفسطهۀدربارپردازی  خيال

اش کرده بود، يعنی به  بينی  نوزدھم پيشۀھای آغازين سد دان بورژوا، ديويد ريکاردو، در سال که اقتصاد سياسی

يافته،  ِ طبقاتی بر سر محصول اجتماعی تقليلۀو تشديد مبارز کشاورزی به رکود اقتصادی ۀِشرايطی که بارآوری کاھند

دھد و تأثير تغييرات اقليمی بر توليد  اما بارآوری و توليد محصول کشاورزی به صعود خود ادامه می] ١٥.[برد راه می

برخی  حرارت بالاتر ممکن است در حال حاضر به افزايش محصول در ۀی امری است پيچيده، زيرا درجئمواد غذا

ی وجود داشته ئی نظری برای منتفی دانستن سناريوئرسد در اساس مبنا نظر نمی حال، به با اين] ١٦.[مناطق منجر شود

 .اش کرده بود بينی باشد که ميدوی پيش

را  تر در اعتراض عجيب و غريب ميدوی با آن چيزی مخالفم که او آن حال بايد اضافه کنم که من بيش با اين

باور «اين  [anthropocentrism] محوری نامد و منظورش از انسان می» ِمشکوک کاھش نرخ سودمحوری  انسان«

ای تلقی شود که بر محيط زيست  عنوان جامعه به!) ًو عملا واقعی(لحاظ تحليلی  تواند به  انسانی میۀاست که جامع… 

ِبرکت اين انديشه را که نقد ] پل]. [١٧[»اش تسلط و چيرگی دارد طبيعی مارکس به اقتصاد سياسی در اين معنا نقدی ِ

را  اين نقد بر مفھومی بنيادين استوار است که مارکس آن] ١٨.[محور است، سراسر رد کرده است انسان

ميانجی   طبيعت بهۀھا و بقي وواکنش بين انسان پی ريخت و حاکی از کنش ١٨٤٤ فلسفی و اقتصادی ھای دستنوشته در

بر اين استدلال استوار است که افزون بر  فاجعه نوين عصر تر گفتم، گونه که پيش اين، ھمانعلاوه بر . ھاست کار آن
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تر از ھمه در شکل  تر و مھم داری است، و پيش  توليد سرمايهۀِسوی بحرانی که ذاتی شيو به» متعارف«ھای  گرايش

. ھا بدل شده است نحوی فزاينده به منبع بحران  به طبيعتۀگر فرآيند انباشت بر بقي  ويرانۀبارآوری نازل و کاھنده، ضرب

اين شرايط با اثرگذاری بر ) گستر گير جھان ھای ھمه دليل بحران ناشی از بيماری و در اين حالت خاص، به(اغلب 

چ من در اين رويکرد ھي. شوند  ارزش بين کار مزدی و سرمايه، وساطت میۀجا اثرگذاری بر تقسيم تاز ھا، و از آن قيمت

 .بينم محوری نمی ـ وجھی از انسان

ھا و بھبودھای اخير قادر به ارتقاء سطح  اختراع. نيروھای مولد بشر در حال رکودند«:  نوشت١٩٣٨تروتسکی در 

ًداری محتملا به  کرد، اما اين به آن معنا نيست که سرمايه شک او در آن زمان اشتباه می بی] ١٩[».ثروت مادی نيستند

ِ ناشی از انباشت رقابتی ۀگری محيط زيست نسبت به بارآوری فزايند  تأثيرات ويرانۀه در آن، کفای نرسد ک نقطه

ی که ئرگز ھم به آن نرسيم، اما نوآورافزون بر اين، ھرچند ما در اين مرحله نباشيم و شايد ھ. تر است سنگين

ھای ھوشمند  برای نمونه به گوشی. گيرد خود می گر به ی ويرانئھا نحوی روزافزون شکل کند به داری ايجاد می سرمايه

 عظيمی از مردم را، خواه در جنوب جھانی خواه در شمال جھانی ۀگيری که زندگی تود آوری بسيار چشم بنگريم، فن

ا مند در تقليل م ھای بسيار قدرت ھمراه دارد، گرايش آوری به رغم فوائدی که اين فن حال و به با اين. دگرگون کرده است

بخش مانند کوبالت و به  تر به استخراج موادی زيان مراتب بيش کند که به کنندگانی منفرد را تقويت می به مصرف

 ۀدر ھمان شمار. کنند  پخش میءسِرورھا و کامپيوترھای عظيمی وابسته است که حجم عظيمی گازکربنيک را در فضا

گران  ، يکی از پژوھش[Bob Carter] نتشر شده است، باب کارترُ دنی در آن مۀکه نوشت الملل بين سوسياليسم ۀنشري

کردن نيروھای مولد از روابط توليد مورد  را بابت تلاش برای منتزع [Matt Vidal]  روابط صنعتی، مت ويدالۀحوز

 :ُشايد اين انتقاد شامل دنی ھم بشود. دھد انتقاد قرار می

لحاظ  ھرچند اين دو فرآيند به. اند ھم گره خورده  تکاليف مادی و عملی بهنيروھای توليد و مناسبات اجتماعی توليد در«

. ديگر منفک باشند  تجربی که مورد نظر ويدال است از يکۀتوانند به آن شيو اند، اما نمی تحليلی از ھم جدا و مستقل

 اجتماعی معين در جوامع ی انتزاعی، بلکه تحت روابطئکند فرآيند کار نه در فضا گونه که مارکس تأکيد می ھمان

 بيرون  شان ۀداران سرمايه خواھد نيروھای توليد و فرآيند کار را از شکل عکس، ويدال می هب. پذيرد مشخص صورت می

 ]٢٠[».بکشد

ُجا بين دنی و من اختلاف نظر اساسی وجود دارد، اما اين اختلاف نبايد دليلی برای توجيه تأويل غلط او  ھرچند در اين

يکی از «:  من دچار کجراھی شده استۀرسد او در عطف به اين فراز از نوشت نظر می به. ل سراسری من باشداز استدلا

ِنامد، رد و ابطال استنتاج قياسی  می [overdetermination] »ّتعينی بيش«چه آلتوسر  آن… مند  وجوه ارزش

ًھا را عمدتا برخاسته از  که آن توليد است، و اينرويدادھای تاريخی پراھميت از ديالکتيک انتزاعی نيروھا و مناسبات 

ّپيوستار محتمل تعين ًکردن ضرورتا ھيچ خطا ِدرواقع، در روش انتزاع] ٢١[».داند ھای کثير می ِ ْی وجود ندارد، مارکس ئْ

در متنی چنين  مارکس ھم. کند قدر کفايت انتزاع نمی ريکاردو را از اين زاويه مورد انتقاد قرار داد که ريکاردو به

ْاز مجرد به مشخص فقط راھی است که از طريق آن، انديشه امر مشخص را دريافت و  صعود« نويسد مشھور می

ُ عزيمت انتزاعی معرف وجوھی ساختاری از موقعيت است که بر مبنای آن ۀعبارت ديگر، نقط به» .کند ادراک می ْ ِ

. ی کردئاند، بازنما ھم آميخته به] ٢٢[»ھای بسيار ھا و رابطه از تعين کليتی غنی ۀمثاب به«ھای ديگری را که  ّتوان تعين می

ِدر مقام بخشی از فرآيند برساختن کليتی عرضه شده است که مبتنی است بر » ھای متکثر تعين«بنابراين در اين رويکرد 

 .تقدم نيروھا و مناسبات اجتماعی توليد
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لنين در . بود دور راه از یئھا نامه ، اثر لنين»ّتعينی تضاد و بيش«ان ُيکی از منابع الھام جستار مشھور آلتوسر زير عنو

ِجو برای فھم واژگونی سلطنت تزاری، چندين ھفته  و  نوشته شده است، درحال جست١٩١٧ چاين اثر که در ماه مار

  :بود] رويداد[پيش از آن 
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